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A B S T R A C T 

Beliefs and affections are two important realm of human personality, and 

different opinions have been expressed about how these aspects affect each 

other. Some, like Clifford, believe that beliefs are more fundamental & 

originality, and some, like James, believe that affections are more 

fundamental & originality. Mulla Sadra did not address this issue directly, and 

our goal in this research is to present this question to Mulla Sadra's 

intellectual system and find the answer to it in transcendental wisdom. We 

have used an analytical method in this study. In Mulla Sadra's transcendental 

wisdom, the belief-emotion network is orginal. We concluded that the soul is 

both the source of perceptions and tendences, and it manages the network of 

beliefs and the network of affections. Beliefs have a network relationship with 

each other. Affections also have a network relationship with each other. 

Beliefs and affections also have a network relationship with each other and 

affect each other in the container of the soul. This influence is like the 

communicating vases that are connected to each other, and the combination of 

beliefs and affections forms the structure of the human soul. Therefore, there 

are no unimportant beliefs and affections. The network of beliefs and network 

of affections of each individual make up the level of the human soul, and the 

soul produces new beliefs and affections based on its existential level. 
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 »مقاله پژوهشی«

 ملاصدرا   یآرا  ه یعاطفه بر پا -اصالت شبکه باور 
 

 2ی، عبدالله صلوات1نیالعابدنیمسعود ز
 

 چکیده

قائل به اصالت باور و   فورد،یهمچون کل  یهستند. برخ  یانسان  تیت مهم شخصفه ها دو ساحباورها و عاط
نپرداخته    میموضوع به صورت مستق  ن يقائل به اصالت عواطف هستند. ملاصدرا به ا  مز،ی همچون ج  یبرخ

  ه یمتعال  کمتپاسخ ح  افتنيملاصدرا و    یپرسش به نظام فکر  نيپژوهش، عرضه ا  نياست و هدف ما از ا
ا بنابر نگرش وجود   ميااستفاده کرده   یلیپژوهش از روش تحل  نيبه آن است. ما در  النفس    ه يو نظر  یو 

عاطفه اصالت دارد؛ نفس، هم مبدأ ادراک ها و هم محرکِ  -شبکه باور  ميد یرس  جهینت  ن ي به ا  ،یکل القو
با    یابکه ها، رابطه ش دارد. باور  ده عهمان بر أشبکه باورها و شبکه عواطف را تو  تيريها است و مدکيتحر

 ی ارابطه شبکه   گريکد يبا    ز یدارند. باورها و عواطف ن  گر يکديبا    یارابطه شبکه   ز یدارند. عواطف ن  گريکدي
همچون ارتباط ظروف مرتبطه است و    یرگذاریتأث  ن ي گذارند. ایم  ریتأث  گر يکديدارند و در ظرف نفس بر  

انسان  بیترک نفس  و عواطف، شاکله  باورها  لذا هیما  ر  یشبکه  غ   چی سازند.  و عاطفه  وجود    یرمهمیباور 
انسان ا  ینفسان  یهابه مثابه رباطِ ساحت   یندارد. نفس  کند. شبکه یها را به هم مرتبط مساحت  ن يهمه 

انسان نفس  درجه  فرد،  هر  و عواطف  م  یباورها  مبتن یرا  نفس  و  مرتبه وجود  یسازد  و    یِبر  باورها  خود، 
 .دنکیم دیتول  را یديعواطف جد 
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 مقدمه 
روان انسان  معرفت شناسان،  فلاسفه  شناسان،  و  فیلسوفان  شناسان، 

بیان  اخلاق درباره ساحت  را  انسان نظرهای مختلفی  های شخصیت 
روان داشته  برخی  انسان  اند.  شخصیت  برای  ساحت  پنج  شناسان، 

» رشمرده ب  »باورها«،  ساحتِ  سه  که  و    ها عاطفه ،  ها احساس اند 
شوند و به  های درونی محسوب می ، ساحت ها« واسته ها« و »خ جان ی ه 

اين سه، »ذهن« می  و »کردار«  مجموع  »گفتار«  دو ساحتِ  گويند. 
های بیرونی محسوب شده، به مجموع آنها »رفتار« گفته  هم ساحت 

  تِ ی عل شناسان،  (. از ديدگاه اين روان 31-33:  1397)ملکیان،  شود  می 
برا  است   ی ذهن  محرز  زم م ا   رفتار  در  درون   تِی عل   نه ی ا  ساحت    ی سه 

و برخی انديشمندان،    است   ی مطرح شده نسبت به هم، نظرات مختلف 
درباره جايگاه و وزنِ هر يک از اين ساحات در وجود آدمی، نظراتی را  

 اند. بیان کرده 
با اصاعده  قائل شای  را لت  باورها  باور(،  باور )=اصالت  به  دن 
آنها را علتِ    کنند وانی قلمداد میترين ساحتِ شخصیت انسبنیادی

احساس عاطفه پديدآورنده  هیجان ها،  و  خواسته ها  و  و ها  ما  های 
اند. طرفه دانسته اند و اين رابطه را يک البته گفتار و کردار ما دانسته 

روايت غالب )و نه لزوماً صائب( ی و اولیه، تلقی و  از نظرگاه سطح 
اندي  فلسفیِ  و  فکری  سنت  زيااز  حدِ  تا  نیز  مسلمان  دی  شمندان 

مويّدِ اصالت باور بوده است. اما برخی ديگر از انديشمندان به ويژه  
سده  و در  گفتار  هیجان،  و  عاطفه  »احساس،  علیتِ  از  اخیر  های 

 اند. کردار« بر »باورها« نیز سخن گفته
هم  و  افرادی  عواطف  احساسات،  وزنِ  جیمز«،  »ويلیام  چون 

بیش  را  هم انسته د   تر هیجانات  افرادی  و  کینگدان  چون  اند  »ويلیام 
باورها،   کلیفورد«، بر اصالت باور تکیه کرده، نظر به اهمیت و علیتِ 

 اند. ای را برای محافظت از آن پیشنهاد کرده گیرانه قواعد سخت 
پژوهش  اين  در  اي   ما  هستیم  حکمت  درصدد  به  را  پرسش  ن 

استن  را  ملاصدرا  پاسخ  و  کنیم  عرضه  که  متعالیه  آنجا  از  کنیم.  باط 
  ألهین به صورت مستقیم و مستقل به اين موضوع نپرداخته، صدرالمت 

فکری  مبانی  به  مراجعه  در  تحلیلی  روش  با  کرد  خواهیم  تلاش 
فلسفی  ابتکارات  و  دهملاصدرا  پاسخ  پرسش  اين  به  که اش،  یم 

توان نظريه سومی را در اين  ند يا عواطف؟ و آيا میاباورها اصیل 
اي  زمینه اصالت،  از  مرادمان  کرد؟  باورها   نمطرح  آيا  که  است 

يا بنیادی و  عواطف؟  يا  هستند  انسانی  شخصیت  ساحتِ  ترين 
گفتن گذارد که سخن روی ما می  حکمت متعالیه راه سومی را پیش

اين   از  يکی  اصالت  بیاز  میدو،  ظرفیتوجه  فلسفه  شود؟  های 
ت وجودی اشتدادی«  چون نظريه وجودشناختیِ »حرکصدرايی هم 

جوه نظريه)حرکت  و  و  معرفت  ری(  عالم  و  علم  »اتحاد  شناختیِ 
حلقه  چه  در معلوم«  دارند؟  پرسش  اين  با  ارتباطی  و  اتصال  های 

صدرا  چرخد که ملا اين رويکرد، تلاش فکریِ ما بر اين محور می
که مدّ  را،  پرسش  به  خويش  حیات  نداده در  مستقیم  پاسخی  نظر 

 نیم. کسوال قرار دهیم و پاسخ او را استنباط   است، رهینِ اين
 

 پیشینه پژوهش

پرسش اصلیِ ما جستجوی جايگاه و جايابیِ دو ساحتِ باور و عواطف  
ساحت  ديدگاه  در  از  هم  با  دو  اين  ارتباط  و  انسان  شخصیتی  های 
گرفته بین کلیفورد و جیمز که  است و بررسی گفتگوی شکل ملاصدرا  

شناخته  در  نزاعی  و  اين حوز شده  مسئله  تبیین  باب  از  است، صرفاً  ه 
توان به  شناخت دقیقِ محل بحث است و برای بررسی تفصیلی، می 

 های زيادی که در اين موضوع انجام شده است، مراجعه کرد: پژوهش 
پژوهش  در  تاکنون  گرفته  جام ان   های آنچه  قرار  توجه  مورد  شده 

ها به تحلیل  ی پژوهش است، عمدتاً ناظر به سه محور کلی است: برخ 
اند، برخی  لیفورد در زمینه اخلاق باور پرداخته و نقد و ارزيابیِ ديدگاه ک 

ديگر به تحلیل و بررسی انتقادات جیمز بر کلیفورد در زمینه اخلاق باور  
اند و دسته سوم به بررسی  جیمز پرداخته و بررسیِ ديدگاه اختصاصی  

اند. پس هر سه دسته،  توجه کرده نظريه اخلاق باور از ديدگاه ملاصدرا  
شان اولًا اصالت باور يا  باور هستند و مسئله   ق معطوف به نظريه اخلا 

اند. به  عواطف نبوده و ثانیاً از ديدگاه ملاصدرا به اين مسئله نپرداخته 
می  مهم نظر  جامع رسد  و  باور  ترين  اخلاق  بابِ  در  پژوهش  ترين 

باشد )جوادپور،  ی غلامحسین جوادپور می نامه کارشناسی ارشد آقا پايان 
د 1389 بعدها  که  معرفت«  الف(  اخلاقی  »سرشت  عنوان  با  کتابی  ر 

نقد   و  »تبیین  همچون  مقالاتی  در  و  است  شده  تکمیل  و  تفصیل 
)جوادپو  کلیفورد«  منظر  از  باور  قائمی اخلاق  و  و  1390نیا،  ر   )

نیز    ب( 1389پور،  باور« )جواد   شناختی اخلاق های معرفت زمینه »پیش 
کلیفور  باور  »اخلاق  مقاله  است.  کرده  پیدا  دلیل بازتاب  و  گرايی  د 

( پژوهش ديگری است  1396افراطی حداکثری« )پورحسن و پندجو،  
ست.  ری پرداخته ا گرايیِ حداکث که به بررسی اخلاق باور از منظر قرينه 

تار  های ويلیام جیمز در جس چون »نقد و بررسی استدلال مقالاتی هم 
  مان اي   نظريه   ( و »بازخوانی 1394زاده،  ان و موسوی خواستِ باور« )اخو 

)آذربايجانی،    ويلیام   از   باور   به   معطوف   اراده   مثابه به  و  1387جیمز«   )
د   مان ي ا   ت ی و عقلان   ی عاطف   ی ها کشش »  باور  د   ی ن ي و    ام ی ل ي و   دگاه ي از 
«  ( و »بررسی ديدگاه ويلیام جیمز در اخلاق باور 1387« )شهاب،  مز ی ج 

های جیمز در زمینه اخلاق  ( به تحلیل انتقادیِ ديدگاه 1399)صفری،  
پرداخته با  پژوهش ور  از  ديگر  برخی  هم اند.  پايان ها  های  نامه چون 
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دگاه  از دي باور    ( و »اخلاق 1391کارشناسی ارشد »اخلاق باور« )عرب،  
( اين منازعه را به ملاصدرا عرضه کرده و  1394ملاصدرا« )کهدوئی،  

آثار    لاق اخ  از  شواهدی  و  کرده  بررسی  ملاصدرا  ديدگاه  از  را  باور 
اند و يا برخی  گرايی ارائه داده عتقاد به اخلاق باور و قرينه ملاصدرا در ا 

 اند. ا برشمرده از عوامل غیرمعرفتی موثر بر باور را از ديدگاه ملاصدر 
اخلاق پژوهش  محدوده  به  صرفاً  فوق  عوامل    های  و  باور 

عطوفند و به پرسشِ اصالت باور يا عواطف  فتیِ موثر بر باور م غیرمعر 
اين  نپرداخته  و  در اند.  گزاره  نگارندگان،  اعتقاد  به  که  است  حالی 

ديدگاهِ  بنیادينی که سبب شده است اخلاق باور از سوی کلیفورد، و  
اختلاف  نظ  شود،  مطرح  جیمز  سوی  از  زنده  و  ناب  گزينش  ريه 

با  يا اصالتِ عواطف بوده است. به عبارتی،  ديدگاه درباره اصالتِ  ور 
یفورد و جیمز به ظاهر بر  گرفته بین کل گرچه منازعه فکریِ صورت 

باور تلقی شده است    گیرانه کلیفورد در زمینه اخلاق سرِ ديدگاه سخت 
تحلیلی  نگاه  در  اصالت  ولی  يا  باور  اصالت  بر سرِ  اصلی  منازعه  تر، 

گفت  اصالت باور معتقد بود می   عواطف بوده است؛ کلیفورد چون به 
ساير ساحت  کنیم،  پالايش  و  پیرايش  را  باورها  ی شخصیت  ها اگر 

اين  از  و  شد  خواهند  اصلاح  آدمی  رفتار  ويژه  به  و  بر  انسانی  رو 
اخلاقی در قبالِ باورها را  رعايت اخلاق باور تأکید کرده، مسئولیت  

فت و چون معتقد  ر گ کرد. در مقابل، جیمز به او خرده می برجسته می 
بیش  آنچه  تصمیم بود  بر  انتخاب گیری تر  و  می ها  أثر  ما  گذارد،  های 

گزينش عو  نظريه  ما هستند،  گزينش اطف  و  زنده  و  ناب  گریِ  های 
کتاب  در  ملکیان  مصطفی  کرد.  مطرح  را  از  » ی  ها عاطفی  زمین 

(  1400« )ملکیان،  عمر دوباره ( و » 1397« )ملکیان،  دريچه آسمان 
است ولی چون اين پرسش مسئله اصلی  ين دوگانه اشاره کرده  به ا 

فاً به طرح محل نزاع پرداخته  ها نبوده است، صر او در اين سخنرانی 
چنین هدف  و به صورت تحلیلی به اين موضوع نپرداخته است و هم 

 درايی نبوده است. پرسش به نظام فکری ص   او عرضه اين 
یادينِ اصالت باور  پس پژوهش ما، هم به لحاظ طرحِ پرسش بن

می بديع  عواطف،  اين  يا  پاسخِ  جستجوی  منظر  از  هم،  و  باشد 
باشد و چون ملاصدرا حکمت متعالیه، کاری نو میپرسش از مبانیِ 

ما تحلیل  است،  نپرداخته  مستقیم  صورت  به  موضوع  اين  از    به 
نظام فکری او برای استنباط پاسخ حکمت متعالیه به اين پرسش،  

 باشد.ين مسئله میبه ا ای نودريچه 
 

 پژوهش  شناسیروش
لاصدرا است و با تحلیل مبانی ابتکاری م  روش پژوهش ما تحلیلی

به و  وجودی  نگرش  علمدر  مبانی  تلاش ويژه  ملاصدرا  النفس 

تحلیلیايم  کرده  استنببا روش  کنیم،  زمانه   اط  در  او  اگر  ما  که  ی 
اش، شايسته رِ فلسفیاساس مبانیِ فکری و نظام مختازنده بود، بر

بود چه پاسخی بدين پرسش بدهد؟ چنین رويکردی، فارغ از مواد 
شود، تلاشی برای استمرار فلسفه صدرايی  و مفادی که حاصل می

 های نو در جهان جديد است. در پاسخ به پرسش 
 

 بر اختلاف دیدگاهِ کلیفورد و جیمز  اجمالیمروری 
، از  ی کسبِ باور صادق و موجه شناسیِ هنجاری، اغلب برا در معرفت 

شناس،  رود که بسته به مبنای هر معرفت هنجارهای باورساز سخن می 
چه  آن   انديشانه باشد. تواند معرفتی، اخلاقی يا مصلحت ها می اين هنجار 

گفتن از حاکمیت اين هنجارها    سخن   شود، اخلاق باور نامیده می
ارزش  و  معرفت  فرايند  در  بر  آنها  ا ن  اي گذاریِ  است.  هر  ين رويه  که 

می  هنجارهايی  چه  از  برآمده  باورِ  را  مطلوب  باور  همان  کسی  داند، 
ديدگا  از  باور  )جوادپور،  اخلاق  اوست  مقاله  62:  1396ه  با  کلیفورد   .)

باور  ف اخلاق  نبايد  ما  که  است  اقوال  ، مدعی  ناحیه  در  فقط  و  و  قط 
د و قبول، تأيید و  ر  یه افعال بیرونی اخلاق را رعايت کنیم، بلکه در ناح 

انکار، تقويت و تضعیف، اثبات و نفی، جرح و تعديل، حک و اصلاحِ  
حاکمیت اخلاق باشیم و لازمه اخلاق باور اين    يد به دنبال باورها نیز با 

که استدلالی به سودِ آن وجود  ای را نپذيريم مگر اين عقیده   است که 
ر  باوری  هر کس  است  مدعی  کلیفورد  باشد.  و  بد ا  داشته  قرينه  ون 

گفت:  مرتکب شده است. وی می  خطای اخلاقی شواهد کافی بپذيرد،  
قا{ خطاست که باوری  کس }اخلا   »همیشه، در همه جا و برای همه 

 (. 175م:  1901)کلیفورد،    را بدون قرائن کافی بپذيرد« 
د است باورهای انسان، در رفتارهای او تأثیرگذار  د معتقکلیفور

اگر يک   و حتی  قالبِ    ورباهستند  در  زمان  در همان  و  بلافاصله 
آين راهبریِ  و  هدايت  برای  نشود،  ظاهر  میعمل  ذخیره  شود. ده 

شوند و بلافاصله و يا ه ذهن و نفس ما ذخیره میباورها در گنجین
ذاشته و در قالب رفتار، ظهور و بروز  در آينده روی رفتار ما تأثیر گ

او يافت.  باجموعچنین معتقد است مهم  خواهند  فرد    ورهای هره 
شبکه  ارتباط  آحاد  در  باورهای  مجموعه  دارند.  قرار  يکديگر  با  ای 

شبکه  ارتباط  در  در  نیز  اين  ای  جامعه  بر  دارند.  قرار  يکديگر  با 
ن شخصی  امر  يک  وجه  هیچ  به  افراد  باورهای  که اساس،  یست 

 ب(. 1402العابدين و صلواتی، فقط به خودشان مربوط باشد )زين 
فورد به شدت مورد حمله و نقدِ ويلیام جیمز قرار گرفته  کلی  آراء

مهم را  هیجانات  و  عواطف  و  احساسات  ساحتِ  جیمز  از  است.  تر 
میباور بهها  جیمز  عمل دانست.  فیلسوفِ  يک  منشأ گرا،  عنوان 
»سودم  قتیحق در  بودن«  را  از    دانستیم  هیقض  ايامر    کيند  و 
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او در مقاله   .تابیدبرنمی   اور رامینه بگیریِ کلیفورد در زاين رو، سخت
داند که سودمند  «، باور مطلوب را باوری میباورمعطوف به    اراده » 

اين از  و  به  باشد  قرينه رو  رويکرد  با  حداکثریِ  مخالفت  گرايیِ 
کند و  مرده تقسیم می یه را به زنده و  پردازد. جیمز فرضکلیفورد می

نیز  اشد، ماشته بمدعی است اگر میل به عمل وجود د باور  به  یل 
خواه انسان وجود  و  داشت  که  د  هستند  متمايل  باورهايی  به  ها 

عمل  به  دوستمنجر  برایهای  سودمندی  و  خواهد    داشتنی  آنها 
قرار گیرد،  که باوری مورد پذيرش ما  شد. در اين نگرش، برای اين 

 (. 2-3م: 1993)جیمز،  « ه زنده برای ما باشدبايد يک فرضی
بود اگر ما نتوانستیم شواهد کافی برای باورمان به    عتقد رد م یفو کل 

لاادری  موضع  اتخاذ  کار،  بهترين  آوريم  همه  دست  »در  است:  گری 
بر مبنای شواهد ناکافی اشتباه است؛ و باور بدون تحقیق و   موارد، باور 

است«   بررسی،  بدتری  کار  بررسی،  و  ترديد  در  ماندن  )کلیفورد،    از 
برای  ز می جیم   اما   (، 198-205م:  1901 گفت وقتی ما شواهد کافی 

در  نیاورديم،  دست  به  باور  وجود    صورتی   يک  ناب  گزينش  يک  که 
تواند، بلکه بايستی  فقط منطقاً می   داشته باشد، طبیعت عاطفیِ ما نه 

از ديدگاه او، در موارد  (.  11م:  1993جیمز،  )   ها گزينش کند بین فرضیه 
کافی وجود نداشته باشد    ر شواهد فت و اگ خطیر، قطعاً بايد تصمیم گر 

عاطفی را دخیل کرد و تصمیم گرفت و جايی برای تعلیق و  بايد اراده  
ديدگاه  لاادری  از  ندارد.  وجود  قو جیمز،  گری  عقل  ی عواطف  از  تر 
به    ل ی ن   ی برا   ی شناخت و روش   ی را ب   ی عواطف را منبع   و برخی،   هستند 

ه رسمیت شناختنِ   ب ز، صرفاً پس بحث جیم .  دانند ی م   ها ت ی واقع   ی برخ 
باور   تحصیل  و  شناخت  فرايندِ  در  احساسات  و  عواطف  جزئیِ  تأثیر 

عوامل  ترين  نیست، بلکه او معتقد است عواطف و احساسات از مهم 
شناخت، قابل تحلیل    تأثیرگذار بر باور هستند و به عنوان يکی از منابع 

 (. 67:  الف 1402العابدين و صلواتی،  باشند )زين و بررسی می 
منابع   و  نیست  ما  پژوهش  موضوع  که  اختلاف  اين  از  فارغ 

اند، ما در اين مقاله درصدد هستیم تا ديگری مستقلًا بدان پرداخته 
ر يا اصالت عواطف انسانی را به حکمت متعالیه  دوگانه اصالت باو 

 ده، از ملاصدرا استنطاق کنیم.عرضه کر 
 

اصالت یا  باور  اصالت  دیدگاهِ  آث  عواطف  مویّداتِ  ار  در 

 ملاصدرا 
تر باوربنیان است يا  پاسخ به اين پرسش که حکمت متعالیه، بیش

میعاطفه  نظر  به  پیچیده  و  سخت  به محور،  اين رسد،  ه کويژه 
به ملاص نپرداخته درا  موضوع  اين  به  مستقل  و  مستقیم    صورت 

شده در افهام اين است  دودی پذيرفته ح  است اما تلقیِ عمومی و تا

ف اکه  قسلامی  لسفه  عام  به به صورت  است.  باور  اصالت  به  ائل 
يافتنِ اين تلقی اين موارد باشد:   اعتقاد نگارندگان، شايد دلیل رواج

محور بودنِ آن باعث فلسفه، و برهانگرايانه در  اولًا رويکرد عقل
شناختی تقويت شود که اگر برهان تا  تلقی به لحاظ روان شده اين  

و مهم  میزان  استضرور  اين  را    ی  برهانی  باور  صرفاً  فلاسفه  و 
درمی بنیادیاين  پذيرند،  باورها،  شخصیتِ  صورت  ساحتِ  ترين 

می  برای  انسانی  منطق  نام  به  علمی  تأسیس  ثانیاً  پالايش باشند. 
ثرگذار بوده است  اثبیت اين تلقی  فکر بشری از مغالطه و خطا، بر ت

مصونیت بر  علم،  اين  در  که  بهچرا  تأکید   يشهاند  بخشی  بشری 
و  می فلاسفه  تلاش  ثالثاً  هستند.  افکار  سازنده  باورها  و  شود 

تواند تأيید  کردن باورهای دينی میمتکلمانِ مسلمان برای برهانی 
اصالت   بر  مخصوصاًديگری  باشد؛  حاين   باور  تلاش  داکثریِ که 

برای باورهای دينی   لاسفه و متکلمانِ مسلمان اين بوده که حتماًف
باشند؛ مثلًا  انرهب ابن  داشته  باور  وقتی  برای  برهان  اقامه  از  سینا 

بازمیدينیِ معاد جسمان  ناکامی میی  احساس  به نحوی  کند ماند، 
شود ی ملاصدرا موفق می( و در مقابل وقت672  : 1379سینا،  )ابن 
محداق  برای  با ل  کند،  اقامه  برهان  برزخی  حیات  در  عاد جسمانی 

دستاو يک  از  می  درافتخار  سخن  عرشی  برهان  و  گويد  بزرگ 
های متنوعی در زمینه رابطه (. رابعاً پژوهش 270:  1360)ملاصدرا،  

در است  شده  انجام  فعل  و  پژوهش   حالی  باور  در که  زيادی  های 
با افعال آدمی ازمینه رابط و    نجام نشده و مقايسه کمیته عاطفه 

پژوهش  اين  با کیفیت  اصالت  ديدگاهِ  تثبیت  به  کرده    روها  کمک 
عنوان يکی از دو طرفِ مقايسه تر به، عاطفه کماست اما در مقابل

تصريح خامساً،  است.  گرفته  وجود قرار  ما  حکمی  کتب  در  هايی 
ديدگاهِ   که  تقودارند  را  باور  میاصالت  بهيت  مکنند.  ثال عنوان 

کردنِ چهار  از لزوم برطرف  هکسر اصنام الجاهلیصدرا در رساله  ملا 
جابِ تقلید در باورها سخن گفته، از بین بردن مله حازج  اب وحج

داند تا  حجابِ تقلید را منوط به ترکِ تعصب نسبت به مذاهب می
اعتقا اين  اعتقاداتش دنبال کند و  امر را در  با  فرد، حقیقتِ  دات را 

شرح  دست آورد. همو در کتاب  ش و نه با مجادله بهتلاش و کوش 
بال افعال، اقوال و اعتقاداتشان  ر قرا دانی  ، افراد انساصول الکافی

السلام آمدند و به  هم ی عل   اء ی انب » نويسد:  کند و می مند معرفی می وظیفه 
اعمال و گفتار و عقا   ی خلق خبر دادند که خدا  ،  بندگان   د ي متعال در 

بینیم او  (. می 397:  2، ج 1366)ملاصدرا،    « دارد   آنها بر    ی ف ی حق و تکل 
داشتن در قبالِ باورهايی که    فورد، به مسئولیت ی ل با ک   راستا دل و هم هم 

رساله  کند. ملاصدرا در  اند اشاره می هنوز به قول و فعل تبديل نشده 
رها و  ها، باو ها، تأمل نیز وضعیت فرد در آخرت را ناشی از نیت   عرشیه 

می اخلا  )ملاصدرا،  ق  علت  251:  1341داند  ملاصدرا،  ديدگاه  از   .)
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جاودان  اعتق اعما   برای   عذاب  فساد  نیز  محدود  ناشايستِ  چنین  ل  ادِ 
است   انسان   که   چرا افرادی  قبیل  اين  نیز  اگر  نامحدودی  به مدت  ها 

 شدند. ماندند، مرتکب اعمال ناشايست می زنده می 
شود برداشت عمومی ما  می سبب  هايی از اين دست  گیری موضع 

بنی ارند  اين باشد که در حکمت متعالیه، باورها اصالت د  ترين  ادی و 
می  محسوب  انسانی  شخصیت  ساحت ساحتِ  ديگر  و  از  شوند  ها 

پذيرند. اما حقیقت اين است که مواضع ديگری در آثار  ثر می ا باورها  
تأ  عواطف  ساحت  اهمیتِ  بر  بالعکس،  که  دارد  وجود  ید  ک ملاصدرا 

فلسف می  از  عمومی  فهم  در  اگرچه  پس  برداشت  شود.  ملاصدرا،  ه 
د  وسیع   يدگاهِغالب،  بررسی  در  اما  است  باور  می اصالت  توان  تر 

عنوان مثال،  هايی را نیز در دفاع از اصالت عواطف پیدا کرد. به گزاره 
تأکید کرده   باور  بر  غیرمعرفتی  عوامل  تأثیرِ  بر  برخی مواضع  در  او 

باشند. مثلا  عواطف بشری می   امل غیرمعرفتی عموماًين عو است و ا 
جلد   در  برای  الاسفار   هفتم ملاصدرا  نفس  مانع  را  مذموم  اخلاق   ،

چون بخل، جُبن،  هايی هم داند و مثال وصول به کمالات عقلی می 
چنین برخی افعال ذمیمه  کند. او هم اسراف، کبر، عُجب را ذکر می 

چینی، فحش  غیبت، سخن   ، سرقت، چون ظلم، قتل عدوانی، زنا هم 
کما  به  وصول  برای  نفس  مانع  را  د و...  عقلی  است  لات  انسته 

کتاب  88-89:  7، ج 1380)ملاصدرا،   در  او  الجاهلیه (.  اصنام    کسر 
حقیقت بزرگ  از درک  علت حجاب  داشتن    ، جاه   حبّ  را   ترين  مقام 

ديگران  بلاد   ، نزد  در  داشتن  نفوذ  و  شهرت  و  رياست  به  و    ، میل 
ها را  چون عبادت های شرعی هم داند و رياضت می ان  دم ى بر مر برتر 
ز جهل و غفلت و ايجاد آمادگی برای دريافت حقايق  ا   ری جبِ بیدا مو 

می  معارف  فهم  )ملاصدرا،  و  هم 52:  1381داند  ملاصدرا  چنین  (. 
امور    حقايق   معرفت   از   انسانى   نفوس   بازدارنده   وقتی به تحلیلِ علل 

دومین  می  کدورت  پردازد،  را  شهوت مانع  و  گناهان  چرک  و  و  ها 
می  عمل  در  می ا د خطاکاری  و  و    : د يس نو ند  گناهان  کدورت  »دوم: 

ايجاد می  اقدام به خطايا  شود،  خباثتش که در أثر کثرت شهوات و 
گردد، و  پوشاند؛ و اين پوشش مانع صفا و جلای عقل می قلب را می 

  (.18  : 1381يابد )ملاصدرا،    شود که حق در آن ظهور مانع از اين می 
از کلام ملاصد ا  اين فقرات  را  را ممکن است  لبته ذکر  اين پرسش 

کن  که  ايجاد  پنداشته  د  يکی  اخلاق  و  عاطفه  فقرات  اين  در  آيا 
ت نشده  بايد  پرسش  اين  به  پاسخ  برای  اين  أ اند؟  ذکر  که  کرد  کید 

صرفاً ت   فقرات  همان أ جهت  که  است  نکته  اين  بر  که  کید  گونه 
آث شو  در  به  اهدی  ملاصدرا  می ار  دارد  وجود  باور  اصالت  توان  نفع 
تايید اصالت عاطفه برشمرد. اين برشمردن، هدف  در  یز  ضعی را ن موا 

به   از کلام ملاصدرا  تا  نیستیم  اين  دنبال  به  ما  و  نیست  ما  اصلی 

از اين    اطف از ديدگاه او بپردازيم و ما صرفاً و باور يا ع   ت بررسی اصال 
استفاد  می شواهد  بعداً ه  تا  تحلیل   کنیم  حکمت    در  ديدگاه  خود، 

 ج کنیم. متعالیه را استخرا 
اين    زا در  پژوهشی  بزرگ  محدوديت  يک  به  بايد  جهت  اين 

اين  آن  و  کنیم  توجه  که زمینه  عاطفه  از  واحد  تعريفی  ارائه  که، 
باشد پذير نمی مشترک بین کلیفورد، جیمز و ملاصدرا باشد امکان

اند و رائه نداده آثار خود ا  یلسوف چنین تعريفی درچرا که اين سه ف
به  را  اصطلا   عنوانآن  فه يک  قابل  فرض م  ح  مخاطب،  برای 

نشده   فيتعر  فوردیمفهوم »عاطفه« در فلسفه اخلاق کلاند.  گرفته 
م اما  او  م یدانیاست  به   که  را  باور    یریگمانع شکل   ینوع  عاطفه 

کردن   دایبا غلبه پواطف  که ع   حی توض  نيبا ا  کند؛یم  یتلق  یعقلان
استدلال   ب  یمخرب  ج ينتا  تواندیم  یعقلبر  نشبه  بر و    اندار  افزون 

فردب یآس به  ه  ، رساندن  جامعه  زد.  مبه  خواهد  نیز    صدمه  جیمز 
آن را به عنوان عاملی مهم    تعريفی از عاطفه ذکر نکرده است و صرفاً 

تصمیم  می در  مطرح  ما  ارادی  تعر   ملاصدرا کند.  های  از    ی ف ي هم 
است  نداده  دست  به  فقط    و   عواطف  طر ما  عواطف    ق ي د مصا   ق ي از 

  ن ي (. بنابرا ی مصداق   ف ي )=تعر   م ی اب ي از عاطفه دست    ی فهم به    م ی ن توا ی م 
م  ما  تعر   م ی توان ی آنچه  فقرة  و  و    فورد ی کل   ف ي در  ارائه  جیمز  ملاصدرا 

  ، در مسألة مورد نظر   ، آن   است. افزون بر   ی مصداق   ف ي صرفاً تعر   م ی ده 
بد ی هم  که  چ   م ی ان ن  عاطفه  ک   ی برا   ست ی مدلول  بحث    ت ي فا ادامه 

اين   . کند ی م  عب   رو، از  به مطلوبِ   ارات ذکر  از ملاصدرا، مصادره    فوق 
همچنین اگرچه    . نیست   عبارات اخلاقی ملاصدرا تحت عنوان عاطفه 

در ملاصدرا سه نمای وجودی و ادراکی و اخلاقی از عاطفه داريم  
کلیفورد در اخلاق باور، بحثی بحث  گاه  گرانی  اما با توجه به اينکه 

ا مناسبت اخلاقی  همین  به  انگارن  ، ست  نمای ظرز  دگان  فیت 
 .نداه اخلاقی عاطفه در اين جستار مدد جست

  د ی عاطفه تأک  دنِبو  انیبن  یجستار هم هرچند به وجود  نيدر ا
فضا  شودیم با  متناظر  سع  یاما  نمایم   یبحث،   یاخلاق  یشود 

  یبندانکار صورت   یبه معنا  نيو ا   ردیگ  عاطفه در دستور کار قرار
نی هست عاطفه  از  هم ضروری   البته  .تسی شناسانه  نکته  اين  ذکر 

  تنها بیگانه از تبیین وجودشناختی   نه از عاطفه،    اخلاقی   ن یی تب   است که 
صرفا   بلکه  نیست  عاطفه  از  وجود  یمبتنملاصدرا  نگرش   یبر 

 عواطف صرفاً   رش، نگ  نيکه در ا  چرا  باشدمی  نییملاصدرا قابل تب
نم  ینفسان  اتیفیک   کيرا  بلکه عاطفه در ملاصد  شوندی محسوب 
عهده   یوجود  تیعاقو کنار  در  که    کانون   ادراک،   بودن   داراست 

هست.  شگراي  خوانش،   هم  اين  در  عاطفه  گفت  بتوان  شايد 
 يک حالت نفسانی. يک نحوه وجود است و نه صرفاً ، همچون علم
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یم به اين نتیجه برسیم که اگرچه  ان تو پس از ذکر نکات فوق می 
دست  دل به  پنج  فوق کم  اين  تثبیت   ديدگاهِ الذکر،  یلِ  مستقر  و  يافته 

می  اما  است  باور  اصالت  به  قائل  ملاصدرا  که  فقرات  است  توان 
ديگری نیز از کلام او به دست آورد که مويّدِ اصالت عواطف هستند  

به  منوط  را  به معرفت  برخی شروط لازم    چرا که ملاصدرا وصول 
ی و  رخی عواطف منف همچون تهذيب نفس و صفای قلب و زدودن ب 

داند. لذا  ب برخی فضايل اخلاقی و عواطف مثبت می نین کس همچ 
توان با قطعیت بیان کرد که ملاصدرا قائل به اصالت باورهاست  نمی 

 کند. يا از اصالت عواطف دفاع می 
اين عمیق   گرا  رو، از  بررسیِ  موضوع  رتبخواهیم  اين  در  ی 

نا ملاصدرا  اقوال  به  مراجعه  باشیم،  است  داشته  ا  وکافی  ين  بايد 
مبانی    پرسش و  ملاصدرا  فکری  نظام  به  اقوال،  اين  از  فارغ  را 

حکمت او و ابتکارات او به ويژه دو قاعده »النفس فی وحدتها کل  
القوی« و »اتحاد عقل و عاقل و معقول« عرضه کنیم و استنباط  

اگ که  عرضه کنیم  ملاصدرا  به  امروزی  به صورت  پرسش  اين  ر 
او بشنويم. اين کوشش کمک    پاسخی ازبود چه    شد، شايستهمی

ظرفیت  از  و  بخشیم  امتداد  را  ملاصدرا  فلسفه  کرد  های خواهد 
 های جديد بهره ببريم. حکمت متعالیه برای استنباطِ پاسخِ پرسش 

 

ر یا مقدمات لازم برای پاسخ به پرسش از اصالت باو 

 عواطف 
پرسش ی به  ملاصدرا مستقیما پاسخذکر شد،    گونه که قبلًاهمان

دستله  مقا يا  است  نداده  را  ما  مستقیمی  پاسخ  چنین  ما  کم 
ايننیافته  از  بر رو،  ايم و  اساس  در تحلیل خود تلاش خواهیم کرد 

ضرورت دارد  رو،  ، ديدگاه او را استنباط کنیم. از اين مبنی ملاصدرا
اين ن اشاره کنیمبه  پاسخ  کته  از  رو  پیش  که  نگارندگان  استنباط   ،

  ماً به اقوالِ ملاصدرا منتسب نیست.مستقیست و  ا اصدرفلسفه ملا 
ابتدا برخی مقدمات را مطرح خواهیم کرد و سپس  در اين مسیر، 

 گیری خواهیم پرداخت: به نتیجه 
 

 نفس یک هویت یکپارچه است:
نفس و قوای آن، اين بود که  نظريه فیلسوفان مشايی در باب نسبت  

-237:  1381ینا،  س   بن )ا   است و قوای نفسانی، فروع آن   نفس اصل 
اين فرعیت بدين معناست که قوای نفس از نظر عملکرد، فرع    . ( 236

نفس  به  وابسته  تحصل،  و  موجوديت  نظر  از  نفس،  و  عبارتی  به  اند. 
کند و  می ای است که با ابزارهای متکثرش کار  حقیقتِ واحدِ جداگانه 

حدند.  ا همه آن ابزارهای متکثر، در تحققشان وابسته به آن حقیقتِ و 

صدرا ا  قوای  ما  و  نفس  میان  نسبتِ  چگونگیِ  تبیین  در  لمتألهین 
می  مطرح  را  القوی«  کل  »النفس  نظريه  )ملاصدرا،  کثیرش،  کند 

ج 1398 که  273-261:  8،  است  واحد  حقیقتی  نفس  مبنا،  اين  بر   .)
سازد. نفس با همه قوای خود »اين  وايش ظاهر می خود را در کثرت ق 

نوع حقیقت   )از  دار قیقت( و ر همانی  نه کثرت  «  به همین دلیل،  د و 
نفس   واحد  نه حقیقت  نافیِ حقیقت واحد نفس است،  نفسانی  قوای 

)جوادی  است  نفسانی  قوای  کثرت  ج 1400آملی،  نافی   ،32  :111-
فس واحد  بلکه يک ن   کار نداريم   و   (. پس ما با نفوس متعدد سر 109

  تند. د هس واح   وجود دارد که قوای نفس نیز مراتب مختلف اين حقیقت 
وقتی از نفس نباتی يا نفس حیوانی و يا مراتب اين نفوس صحبت  

کنیم، از حقايق  کنیم و حتی از عقل نظری و عقل عملی بحث می می 
نگفته  سخن  در  مختلف  که  است  واحد  حقیقتِ  يک  مراد  بلکه  ايم، 

هر حرک  و  دارد  مختلفی  مراتب  وجود،  اشتدادی  قوا،    ت  اين  از  کدام 
ای  بِ آن نفسِ واحد است؛ همان نفس واحد، در مرتبه ز مرات ا   ای مرتبه 

مرتبه  در  و  دارد  حسی  با  ادراک  نفس  اتحاد  عقلی.  ادراک  ديگر  ای 
نیز   خود  خارجی  افعال  همه  با  و  نیست  اين  در  منحصر  خود،  قوای 

تا    متحد است. ملاصدرا  نفس را حاضر در تمام مراتب مادی )بدن( 
تب، افعال و ادراکات را در عین  را ر تمام م تجرد عقلی خود دانسته و د 

 داند. انتساب به قوا، منتسب به ذات نفس نیز می 
 

 ها:هاست و هم مبدأ تحریکنفسِ واحد، هم مبدأ ادراک

ستناد به همه افعالِ منتسب به قوای نفسانی به گونه حقیقی قابل ا
ناطقه  نفس نفس  مراتب  همان  همگی  نفسانی  قوای  زيرا   د.اناند؛ 

در  ملاصد فی لاسفارارا  »النفس  نظريه  اثبات  برای  را  براهینی   ،
کند. مدعای وحدتها کل القوی« به تأسی از فخر رازی مطرح می

رازی در اقامه اين براهین، تأکید بر اين مسئله است که   اصلی فخر
همه  برای  دامنه   نفس  ملاصدرا  اما  دارد  مبدئیت  ادراک،  اصنافِ 

گس را  مدعا  اين  ومیتر  رده تشمول  نه  داند  را  بر آن  مشتمل  تنها 
تحريکی  »مبدئیتِ  بر  مشتمل  بلکه  نفس«  ادراکی  »مبدئیتِ 

می نیز  انسانی، نفس«  قوای  به  منسوب  انسانیِ  افعال  همه  داند؛ 
ادراکی و تحريکی، به ذات نفس اسن از  اد حقیقی دارند. پس  اعم 

 مدعای ملاصدرا اين است که: 
 اند؛ یِ ادراکیی نفسانه قوامنسوب ب  کیا رنسانیِ ادافعال ا

ناطقه، ادراک  ادراکاتِ منسوب به قوای نفسانیِ  نفس  گرِ همه 
 ادراکی است؛ 

 اند؛ افعال نفسانیِ تحريکی، صادر از قوای تحريکی

ق از  صادر  تحريکاتِ  همه  محرک  ناطقه،  تحريکیِ  نفس  وای 
 حیوانی، نباتی و طبیعی است.
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اولًا  بدين  ناطقه  سان،  ادر رِگ ادراک نفس  انواع  همه  و    است  اک 
نفس، هم در مرتبه ادراک حسی، هم در مرتبه ادراک خیالی    بنابراين 

يا همان   مقید  ادراک عقلیِ  بنابراين  ادراک عقلی )و  و هم در مرتبه 
کننده حقیقیِ  انیاً نفس، تحريک ادراک وهمی(، مبدئیتِ ادراکی دارد؛ ث 

انواع تحريک  در تحريک حیوانی    م نفس، ه   نابراين ها است و ب همه 
تحر )  در  هم  منافر(،  دفع  و  ملائم  و  جلب  رشد  )مانند  نباتی  يکِ 

قبیل تحرک طبیعی مکانی(   )از  و هم در تحريک طبیعی  غذادهی( 
شائیان،  حالی است که بنا به مدعای م   مبدئیتِ تحريکی دارد. اين در 

ای  طه« قو »به واس   کند و صرفاًرا ادراک می   نفس فقط کلیات عقلی 
؛  261-273:  8، ج 1398کند )ملاصدرا،  می جزئیات را ادراک    ی، ان نفس 

 (. 317-323:  36، ج 1401جوادی آملی،  
اين  را  القوی«  کند:  گونه معنی می ملاصدرا قاعده »النفس کل 

ه  درکِ همه ادراکاتی ک به اين معنی است که مُ  القوى   کل   النفس » 
هم  و  است،  منسوب  انسانی  قوای  مح به  همه    رکِچنین 

قوای تحريک  از  نبات   های صادرشده  و  و طبیعی،  محرک حیوانی  ی 
باشد که براهین  اين مطلبی شريف می   باشد. نفس ناطقه انسانی می 

اقامه   آن  بر  تحريک  جهت  از  هم  و  ادراک  جهت  از  هم  بسیاری 
ج 1398)ملاصدرا،  «  شود می  قوای 261:  8،  يعنی    تمام  با   نفس   (؛ 

  موجودند و هر قوه نفسانی   نفس  وجود   يک  به  همه   دارند،  که  کثرتی 
واقع مرتبه  بیانی دقیق در  به  و  مراتب،  از  از مظاهرِ  ای  تر، مظهری 

ها  نفس است؛ نفس واحد و يکپارچه انسان، هم مدرک همه ادراک 
تحريک  همه  محرکِ  هم  از  و  که  است  صادر  هايی  نفس  قوای 

ادراک ی م  هم  پس  تحريک شوند.  هم  و  نفس ها  به    مستندند.   ها 
مدرکِ تمام ادراکاتِ منسوب به    مام قوا است؛ به اين معنا که س ت نف 

عین انس  در  و  حرکت ان،  تمام  محرکِ  و  حال،  نباتی  حیوانی،  های 
 (. 553:  1363طبیعی صادرشده از انسان است )ملاصدرا،  

 

 تحریکیِ عواطف:  ماهیتِ ادراکیِ باورها و ماهیتِ

  يافته و نهادينه   استقرار   های توان به يک اعتبار، ادراک باورها را می 
نف  انسان م شده در  از گرايش س  ناشی  را  های  عرفی کرد و عواطف 

انسان دانست. البته عواطف حالتی واسطه بینِ نظر و عمل هستند و  
ه  و  دارند  ادراکی  رکن  و  هم  تحريکی  رکنِ  اما  تحريکی  رکن  م 
ادراکی د همان   تر است گرايشی در عواطف، برجسته  ر  طور که رکنِ 

، ذيل بحث از کیفیات  سفار لا ا تر هستند. ملاصدرا در   ها برجسته باور 
چون فرح، غم، شهوت، غضب، فزع، حزن،  نفسانی برخی عواطف هم 
( و  257-259:  4، ج 1383کند )ملاصدرا،  همّ، خجالت را تعريف می 

هفتم  هم  جلد  در  عاطفه   الاسفار چنین  درباره  بحث  عشق    به 

)ملاصدرا،  می  ج 1380پردازد  ماهیتِ  230:  7،  مباحث،  اين  در  و   )
 و تحريکیِ عواطف برجسته و غالب است.   گرايشی 

 

 نفس به مثابه »رباطِ« قوای نفسانی: 
سانی را  سینا به وحدتِ نفس انسانی قائل است و افعالِ مختلف ان ابن 

او منتسب می  انواع مختلفی  به قوای متعدد  اين قوا  هستند که  کند. 
دارند و منجر به افعال متناسب با  به خود را    کدام کارکرد مختص هر 
برابر  توان از قوه غضبیه توقع انفعال در رو، نمی شوند و از اين ود می خ 

برابر ع لذت  انفعال در  از قوه شهويه، توقع  ايجاد  ها را داشت و  وامل 
زوم وجود يک ربِاط  بر ل   الشفاء رو در کتاب  اذيت و آزار را داشت. از اين 

می  تجمیع تأکید  که  نسبتِکن کند  او  باشد.  متعدد  قوای  اين  اين    نده 
هم  را  نفس  مختلفِ  قوای  به  به  رباط  مشترک  حس  نسبتِ  چون 

می  )ابن حواس  ج 1405سینا،  داند  همان 223:  2ق،  يعنی  که  (.  طور 
س  ای به نام ح گانه در درياچه آمده از طريقِ حواس پنج   دست   رِ به صو 

)ملاصدرا،  مشترک می  :  ق 1411ی،  ؛ سهرورد 243:  8، ج 1398ريزد 
نزله رباطی است که مستجمع قوای مختلف  م (، نفس انسان نیز به  80

دهنده و مستجمع قوای مختلف است  و متعدد نفس است. رباط، ربط 
واح  نفس  از  غیر  چیزی  هم و  نیز  ملاصدرا  نیست.  انسانی  چون  د 

معتقد است  (، اما  76:  9، ج 1382رد )ملاصدرا،  پذي سینا رباط را می ابن 
مشائیان  نمی   که  خود  مبانی  بر  ا مبتنی  سخن    ز توانند  واحد  نفس 

بگويند. در حقیقت، لبّ سخن ملاصدرا اين است که فقط با اعتقاد به  
حوزه نفس و قوا است که  گرفتن از آن در    تشکیک در وجود و کمک 

قائل شد، هم از همان جهتی  توان هم به وجود قوايی مغاير نفس  می 
  د رباط قوا و مجمع آنها به شمار آور ر و اوصاف اويند، نفس را  که آثا 

 (. 594و    582:  5، ج 1381؛ همو،  76-78:  9، ج 1382)ملاصدرا،  
 

 بحث تحلیلی 
ذکر کنیم و آن    ، نیازمنديم برخی مقدمات رابحث تحلیلیپیش از  

 از ديدگاه ملاصدرا:که اين
نفس در  لم و معلوم يک رابطه اتحادی است و  رابطه علم و عا  ▪

 حاد دارد. ت علم در همان مرتبه است و با آن ا   مراتب مختلف، عین 
اساس اصالت وجود، متن عالم را وجود  در حکمت متعالیه، بر  ▪

يق، عبارت از  که تصور باشد يا تصد پر کرده است. علم اعم از اين 
 نحوه وجود است. 

ع بر  ▪ و  اتحاد عقل  اصل  با صور  اساس  انسان  معقول،  و  اقل 
خود   می ادراکی  اين متحد  از  و  می   شود  حرکت  طريق  در  توان 
دی، به اشتداد وجودی دست يافت. نفس در هر مرتبه  و اشتدادی وج 
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وجودی که قرار دارد با معلوماتش اتحاد دارد و هر مرتبه از نفس،  
  نیز  حکیم سبزواری تبه وجودی متناسب با معلومات اوست.  يک مر 

،  1383)ملاصدرا،    کند ش برهان بر اتحاد عاقل و معقول ذکر می ش 
 (. 662-663:  3، ج 562لیقات سبزواری، تعلیقه  تع 

همان  نفس  براما  که  همه  گونه  مبدأ  فوق،  مبانی  اساس 
ت های نفس انسانی نیز هسهاست، مبدأ و محرکِ تحريک ادراک 

اين در  دارد،  يگانگی  آنها  با  نفسِ   و  انسان يک  صورت چون  پارچه 
اينهاست،   کننده ريت يمد با ادراک گرايش   هر دوی  نیز  ای فرد  هها 

می پیدا  اتحاد  او  نفس  و نکدر  باورها  با  انسانی  ناطقه  نفس  ند. 
پذيرد و متقابلًا  شود؛ از آنها أثر میعواطفش متحد و يکپارچه می

أث آنها  میبر  میر  مديريتشان  و  درجگذارد  بر  مبنی  نفس  ه  کند. 
اين مرتبه هايی که  ها و گرايش وجودی و نظام ارزش  با  متناسب 

ز ديگرسو، هر باور و  اپردازد و  ها مید باورها و عاطفه دارد، به تولی 
دهد و در  شود، نفسِ او را تغییر میای که به او عرضه میعاطفه 

 شود.تعالی يا سقوط متحول می  سیر وجودی به سمت
(  متراکمِ انسانی که با نفسِ انديشنده )عاقل   ادراکات و گرايشاتِ

ديگر أثر و تأثر دارند و با  اند، روی هم و گراينده )محرک( متحد شده 
گذارند. چون  های شخصیت انسانی نیز تأثیر می ساير ساحت   ر هم ب 

بر  که  کل  نفسی  وحدتها  فی  النفس  قاعده  همه  اساس  بر  القوی، 
گیرد، با  کار می لط دارد و آنها را به مراتب و قوا و افعال، احاطه و تس 

ا  يک اين  و  متحد  گرايشات،  و  بر دراکات  است.  مبانی  پارچه  اساس 
ی متحد است که در  پارچه يک حقیقتِ يک   ابتکاریِ ملاصدرا، نفس 

ت و  يابد و در هر مرتبه با ادراکا حرکت اشتدادی وجودی ارتقاء می 
آ  عین  و  دارد  حقیقی  اتحاد  خود  نظريه  گرايشات  طرح  نهاست. 

روحان   یة جسمان »  و  در استمرار نظريه    نفس   بودنِ«  البقاء   یة الحدوث 
ب نفس را به  ت پارچه از مرا اشتدادی« يک مسیر يک »حرکت وجودی  

می  يک تفسیر  مديريتی  است  قادر  که  بر  کشد  قدرتمند  و  پارچه 
د ساحت  خود  شخصیت  مختلف  باورها،  های  ساحت  و  اشته 

و هیجانات او نیز مستفیض به نور عقل شده و    ها، عواطف احساس 
با  پارچه و متحد سازد. اين مهم  ای شخصیتش را يک ه همه ساحت 

 شود. تقويت می   و معلوم«   »اتحاد علم و عالم   ه ي نظر تبیین  
گرِ همه انواع ادراک است و نفس، هم  پس نفس ناطقه، ادراک 

م در مرتبه ک حسی، هم در مرتبه ادراک خیالی و هدر مرتبه ادرا 
مان ادراک وهمی(،  ادراک عقلی )و بنابراين ادراک عقلیِ مقید يا ه

هم دارد.  ادراکی  گوناگون چنیمبدئیتِ  تحريکی  مراتب  همه  در  ن 
رو، دامنه نفوذ باشد؛ از اين، اين نفس واحد است که محرک میزنی

پاي تا  مرتبه  بالاترين  از  نفس  نفس، ینفعل  است.  مرتبه  ترين 
ها است و بنابراين نفس، کننده حقیقی همه انواع تحريک تحريک 
ريک  تحريک حیوانی )جلب ملائم و دفع منافر(، هم در تح  هم در

و غذادهی(  و  رشد  )مانند  قبیل   نباتی  )از  طبیعی  تحريک  در  هم 
 تحرک طبیعی مکانی( مبدئیتِ تحريکی دارد. 

ابتکاری مبانی  از  ف   فارغ  »النفس  قاعده  ويژه  به  ی  ملاصدرا 
وحدتها کل القوی«، يکپارچگی قوای ادراکی و تحريکی نفس را  

سلسله یم تبیین  از  فلسفه  توان  در  قوا  اين  نیز مراتبی  مشائی 
سلسله  در  کرد.  عملی  ماستنباط  عقل  مشاء،  در  قوا  راتبِ 

انجام کارهازيرمجموعه  برای  از قوه وهم  را دارد و  قوا  از  يش  ای 
ای بعد از خود )قوه ذاکره( و دوم قوه کند. قوه وهم، مخاستفاده می

حافظه و متخیله )متفکره( قوای خادم قوه   قوايی قبل از خود است.
خیله، مخدومِ تقبل از آن وجود دارند. حال قوه م   وهم هستند که

)قوه   ادراکی  قوه  يک  و  نزوعیه(  يا  )=شوقیه  تحريکی  قوه  يک 
صورت  حسخیالیه=مخزن  خیالیه  قوه  است.  محسوس(   های 

)نزوعیه( هم مخدوم دو   قوه شوقیه  دارد.  استخدام  در  را  مشترک 
)ملاصدرا،   است  غضب  و  شهوت  ج1398قوه  اين  149:  8،   .)

 ه است:دمراتب در جدول زير نشان داده شله سلس
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ک قوه  بینیم، قوه متخیله يک قوه تحريکی و ي طور که می همان 
د  خود  مديريت  تحت  را  می ا ادراکی  و  سلسله رد  اين  در  مراتب،  توان 

تعر  نفس  ذيل  را  ادراکی  و  تحريکی  از  قوای  کرد.  مديريت  و  يف 
از طريق اين  نفس  )متخیله(،    رو،  متصرفه  و  قوه وهم  و  عملی  عقل 

  نکته   اين   ذکر   باورها و عواطف را برعهده دارد. البته   مان أ مديريت تو 
  است   مستقل   ای قوه   متصرفه   قوه   تر، دقیق   تحلیل   در   که   است   ضروری 

  لزوماً  و   ارد د   ارتباط   آنها   همه   با   بوده،   مختلف   قوای   با   ارتباط   در   که 
  عملکردی  کدام، هر   و   نیست   برقرار   ا آنه   بین   مراتبی سلسله   رابطه 

  معانی  و  جزئی   صور   مثلاً  برد؛ می   بهره   آنها   از   ه متصرف  و  دارد   متفاوت 
  و   صور   ترکیب   يا   و   کند می   محاکات   و   تحلیل   و   تجزيه   را   جزئی 
  اين   از   کدام هر .  کند می   محاکات   و   تحلیل   و   تجزيه   را   جزئی   معانی 

  و   است   وهم   ر تدبی   تحت   گاهی   عقل،   تدبیر   تحت   گاهی   هم   وض فر 
  يک   با   متعالیه   حکمت   در   اما   . شود می   برقرار   ارتباط   متفاوتی   انحاء   به 

  را   ون شئ   اين   همه   خیال،   ساحت   که   مواجهیم   يکپارچه   هويت 
  و دارد  خود  مديريت   تحت  پارچه، ک ي  نحو  به  مختلف   حیثیات  برحسب 

  مفکره   متصرفه،   قوه   سپارد   قل ع   به   را   خويش   زمام   ساحت،   اين   اگر 
 . رد گی می   نام 

به شود که اگر باورها و عواطف  اکنون اين پرسش مطرح می
شوند، سازوکار اين تعامل صورت يکپارچه توسط نفس مديريت می

ای اره شبکهزای تبیین اين مطلب، لازم است تا گچگونه است؟ بر
شبکه و  عواطف  و  باورها  ع   بودن  با  باورها  تبیین بودنِ  را  واطف 

نگارندگا اعتقاد  به  که  کنیم.  دارد  وجود  واحد  نفس  يک  اگر  ن، 
رباط   قوا و  در جامع جمیع  است،  انسانی  نفس  قوای مختلفِ  بین 

میاين انسانی  واحد  نفس  در  باورها  همه  باور  صورت  هیچ  ريزد؛ 
اهمیت يا خطیر، قديمی يا جديد وجود ندارد کوچک يا بزرگ، کم

اين دمگر  میکه  آدمی  نفس  درياچه  ممزر  هم  با  و  وج ريزد 
همانمی باورها  يکشود.  است؛  مدعی  کلیفورد  که  را گونه  ما   .

کند. دو. باورهای پیشین را برای دريافت باورهای مشابه آماده می
باور اين  با  تکه  و  تايید  دارند  قرابت  و  شباهت  میصها  کند. ديق 

می تضعیف  را  باورها  ديگر  چسه.  پنهانی کند.  و  تدريج  به  هار. 
 دهد. در افکار درونی ما قرار میبرخی تعالیم را 

ديگر  توان گفت که باورها در کنار يک ی از باب تقريب به ذهن م 
ريخ   به  شفاف  ظرف  يک  در  که  هستند  رنگینی  مايعات  ته  مثابه 

ترکیبِ می  به  که  باوری  هر  افزوده می   شوند.  باورها  به  شبکه  شود 
دهد و  ی حجمش، رنگ مايعِ درونِ ظرف را تغییر م میزان غلظت و  

می رنگ  ايجاد  را  جديدتری  هم های  و  ارت کند  ظرفِ  چنین  اين  فاع 
می  افزايش  را  کم رنگین  باورِ  هیچ  بلکه  دهد.  نداريم،  اهمیتی 

های  ر ترين باورها روی شبکه باو اهمیت ی ترين و به ظاهر ب کوچک 
با باو فرد تأثیر می  رهای پیشین شباهت و قرابت داشته  گذارند. اگر 

ابه  کنند و باورهای غیرمش ند، آنها را تقويت، تأيید و تصديق می باش 
تغییرات تدريجی  را تضعیف می  از سازوکارهای  کنند. چه بسا يکی 

طر  همین  از  افراد  بنیادينِ  باورهای  باورهايی  در  که  باشد  بوده  يق 
رهای بنیادين را دچار  اهمیت، به تدريج آن باو ه ظاهر کم ب جزئی و  

نند و شبکه باورهای او را دستخوش دگرگونی کرده،  ک دگرگونی می 
از  تدريج  پارسا   به  به يک  می  گبر،  تبديل  را  دينی  عالِمی  و  سازند 

می فاسق  خرافکافر  باور  يک  شخصی،  مثال  عنوان  به  یِ کنند. 
پذيرفته است و مثلًا را  اگر در رووبا  ساده  پیدا کرده است که  ز ر 

ن خارج  خانه  از  ماه  فروردين  خواهد  سیزدهم  نحوست  دچار  شود، 
رسد و در مجموعِ به نظر میشد. اين باور، به ظاهر جزئی و ساده  

نمی  نظر  به  مهمی  چیز  او  سالمِ  و  غیرخرافی  اما باورهای  رسد، 
غیرم و  کوچک  باور  میهمین  آماده  را  او  باورهاهم،  تا    ی کند 
بپذيرد هم  را  ديگری  مثلًا  خرافی  پلاک    و  اگر  که  کند  پیدا  باور 

عدد  انهخ را    13اش  آن  نحوست،  از  فرار  برای  بايد    12+1باشد، 
به نظر می باور مهمی نیست و نحوه ثبت کند.  نیز  باور  اين  رسد 

و امری  نگارش پلاک خانه، تأثیر مهمی در سرنوشت آدمی ندارد  
می نظر  به  همباح  اما  با مرسد،  بر  را  راه  باور،  خرافیِ  ین  ورهای 

باز می  ارتباط شبکه چکند. هم ديگر  باورها  نین در  باورها، همه  ای 
تأ می ظاهر  توانند  به  باورهای  پس  باشند.  داشته  بلندمدتی  ثیرات 
عنوان  تواند تأثیرات بلندمدت بر فرد داشته باشد. بهمهم نیز میغیر 
رمثا در همان  فرد درست  است يک  دعا کرده ول ممکن  زی که 

گرفت، معلم، او را برای  ود که ای کاش معلم، از او امتحان نمیب
می  انتخاب  کلاسی  أپرسش  در  غیر کند.  و  کوچک  اتفاقِ  اين    ثر 

بندد مهم در ضمیر نفس او نقش می  مهم، يک باورِ به ظاهر غیر
را   صدايش  و  ندارد  او  به  توجهی  خدا  سال نمی که  بعد  شنود.  ها 

بی او  او دعا میشود  ار میمفرزند  بیمو  فرزند  به  ارش کند خداوند 
در   را  فرزندش  او  اما  بدهد،  صعباشفا  بیماری  يک  از الثر  علاج 

شنود و به من دهد. اين باور جديد که خدا دعای مرا نمیدست می
نهادينه  باور  ندارد،  فراموش توجهی  و  تقويت  شده  را  قبلی  شده 

عینمی در  و  به  کند  او  باور  به   شیتمحال،  باور  و  الهی  تقدير  و 
خداواين میکه  آزمايش  را  افراد  مختلف،  ابتلائات  با  و ند  کند 

میوبدين  رشد  را  آنها  میسیله  تضعیف  بلندمدت  دهد،  در  و  کند 
بینیم که مجموع اين باورهای کوچک، هم باور او به توحید و  می

را    راواست و هم پذيرش باورهای خداناب  توکل و... را تضعیف کرده 
تقويت می او  نحو  در  به  و  تغییر  کند  را  او  اعتقاداتِ  تدريجی کل 
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از باورهای آتئیستی را در او ايجاد هدهد و در نهايت، شبکمی ای 
 .کرده است

ها با هم  اين نکته درباره عواطف انسانی نیز صادق است و عاطفه 
ا  م رد و يا گی مختلف که در ما شکل می ای دارند. عواطفِ ارتباط شبکه 

از  خود  اجتماعی  تعاملات  قرار    در  آنها  معرض  در  اطرافیان  ناحیه 
را  می  ما  يک.  آماده  گیريم:  مشابه  عواطف  افزايشِ  و  دريافت  برای 
عاطفه می  اين  با  که  را  پیشین  دو. عواطف  قرابت  کند.  و  ها شباهت 

کند. چهار. به  ف می کند. سه. ديگر عواطف را تضعی دارند تقويت می 
 دهد. گرايشی ما قرار می   برخی عواطف را در نظام   ی تدريج و پنهان 

رس را در خود دارد و از حال فرض کنید يک انسان، عاطفه ت
ترسد. اين عاطفه، او را برای ترسیدن از موارد ديگری تنهايی می
می بهآماده  و  می  کند  ترس تدريج  ديگری بینیم  مشابه  های 

و... نیز به   عگفتن در جم  از سخن از تاريکی، ترس  چون ترس  هم
میس تر اضافه  او  هرهای  و  ترس شوند  اين  از  نیز کدم  ها 

میکننده ت تقوي ديگری  چیز  از  ترسیدن  اين  ی  نهايت  در  و  شود 
شود و ترس  فرد به لحاظ شخصیتی تبديل به يک انسان ترسو می

 ود.شبه تدريج به عنوان يک صفت راسخ شخصیتی در او می
ه منسجم و متصل  يک شبک  رباورها و عواطف هر فرد، د   پس

مهمی وجود ندارد و   ی غیربه هم قرار دارند و هیچ باور و عاطفه
بودنِ نفس نسبت   اساس تبیین رباطای، برتوجیه اين رابطه شبکه

تجمیع  و  رباط  نفس،  است.  توجیه  قابل  نفسانی  قوای  کننده به 
باورها و عواطف فرد نیز هست    طِ قوای مختلف انسانی است و ربا 

بهو   عاطفهر  و  گستره اور  و  اندازه  هر  به  نفس ای  در ضمیر  ای، 
دسته آدم و  تجمیع  میی  تأثیر بندی  او  نفس  مرتبه  بر  و  شود 
فردی که دائماً در معرض باورهای خداناباورانه قرار    گذارد. مثلًامی

یر و تحول  تغی  دارد، به تدريج نفس خود را در مراتب وجودی، دچار
تدريج میمی به  و  به يک خداناباورِ  یبکند  تبديل  فرد  اين  نیم که 

 است. عیار شده تمام
بدنی،  ساحت و  زيستی  ساحت  از  اعم  انسانی  مختلف  های 

ساحت ادراک، ساحت شوق و انگیزش، ساحت عواطف و هیجانات  
و ساحت کنش و فعل، کارکردهای مختلفی دارند که بعضاً با هم 

متمغ و  ساحتاير  اين  است.  بايدخالف  هم   ها  و   با  باشند  مرتبط 
پیش  مبانی  میطبق  کگفته،  گفت  انسانی،  توان  ناطقه  نفس  ه 

ساحت تجمیع  اين  همه  ساحت کننده  رباطِ  نفس،  است.  های ها 
ها در ارتباط با نفس کدام از اين ساحتمختلف انسانی است و هر

نفس  از  تنها  نه  و  تدبیر  پذيرند  ثر میا  انسانی هستند  بر  مبتنی  و 
  دهند، بلکه بر آن تأثیر هم خود را انجام می  ، افعال مخصوصآن
همانی    های شخصیت انسانی »اينگذارند. نفس با همه ساحتمی

ها از نفس  يک از اين ساحت)از نوع حقیقت و رقیقت(« دارد و هر 
 گذارند.ثر میاپذيرند و بر آن تأثیر می

طقه انسانی را  ت فرد، نفس ناان مثال عواطف و هیجاناعنو به
میأ تتحت  قرار  بر  ثیر  طريق،  اين  از  و  ساحت دهند  های ساير 

تأثیر می نیز  به انسانی  را درگذارند.  بگیريد  عنوان مثال فردی  نظر 
گرايش  عافیت که  و  ترسو  عاطفیِ  و های  عواطف  اين  دارد.  طلب 

حت  دهد و او در ساأثیر قرار میهیجانات در او، نفسش را تحت ت 
که    طورايستا است. اين فرد، همان  وها نیز تغییرگريز، متصلّب  باور

طلب است، در ساحت در ساحت عواطف و هیجانات ترسو و عافیت 
معتقد است که  کند و مثلاً طلبانه پیدا میباورها نیز باورهای عافیت 
تغییر نداشته باشیم و    کند که تلاشی برایتوکل به خدا ايجاب می

 چه در تقدير ماست، تسلیم شويم.آن در برابر هر 
 

 ی ریگجه ینت
ا فوق نگارندگان  تحلیل  مقاله،  نظريه ين  تحت  را  نام الذکر  به  ای 

می طرح  قابل  مرتبطه«  ظروف  بر »نظريه  آن دانند.  که اساس  چه 
ای کنیم، منازعه و دوگانه تحت عنوان نظريه مختار خود مطرح می

ف، سالبه به انتفاء موضوع  عواط  تحت عنوان اصالتِ باور يا اصالتِ
چون حکمت  بر   است  مبانی  بر اساس  دائر  امر  اصولًا  متعالیه، 

نظريه  دو  از  يکی  بین  عواطف انتخاب  اصالت  يا  باور  اصالت  ی 
ديگر را های شخصیت انسانی بر يکنیست؛ ما تأثیر يکايک ساحت

می رسمیت  معبه  و  برشناسیم  فی  تقديم  »النفس  قاعده  اساس 
اوح کل  يک دتها  واحد  نفس  يک  آدمی  که    پارچهلقوی«،  دارد 

خصیت انسانی در همه ابعاد به هم مرتبطند. لذا امر های شساحت
طرفه نیست که بررسی کنیم اين رابطه به  داير بر يک ارتباط يک 

فس های نها برقرار است. به عبارتی ساحتيک از ساحتنفع کدام
، باورهای ما باشد و  ند که سرچشمه آنانسانی به مثابه آبشار نیست

ت، عواطف و هیجانات بگذرد و در از مسیر احساسا   سرريز باورها
)آن  کند  پیدا  بروز  و  نمود  عمل  قالب  در  کلیفورد  نهايت  که  گونه 

هیجانات می و  عواطف  احساسات،  که  بگويیم  بالعکس  يا  گفت( 
ر ما  باورهای  که  میهستند  تعیینا  نقش  و  در ه کنندسازند  تری 

 (.گفتمی زگونه که جیمعهده دارند )آن نی بر شخصیت انسا
نارسايی همه  وجود  با  خود،  ديدگاه  تبیین  در  هر ما  که  هايی 

می استفاده مثالی  مرتبطه«  »ظروف  مثالِ  از  باشد،  داشته  تواند 
هرمی ما  ساحت کنیم.  از  را  يک  انسانی  وجود  يک ظرف های  به 

نیز طبقهکنیم که دتشبیه می اين ظرف  داخلِ  هايی وجود  دیبن ر 
در ظرف باورها، باورهای بنیادی از باورهای   لعنوان مثادارد و به 
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دسته  تفکیک  به  و...  طبقهعادی  و  میبندی  هر  بندی  و  شوند 
می  تأثیر  باورها  شبکه  بر  ساير  باوری  با  ظرف  همین  اما  گذارد. 

 ز در ارتباط است.ظروف نی
طلبانه در  ت های لذ ال عواطف و هیجانات و گرايش عنوان مثبه

و هیجا عواطف  قرار گرفتن هیجاناتِ  أثیر میتنات  ظرف  و  گذارد 
می تأثیر  خود،  مختص  ظرف  در  از  مختلف  متعدد  عواطف  گذارد. 

آدمی  عواطف  ظرف  در  و...  امیدواری  و  ترس  و  عشق  قبیل 
يلات فرد را شکل کند که نظامِ تماا ايجاد میريزد و ترکیبی رمی
فمی متعدد  باورهای  باورهای  دهد.  شبکه  در  نیز  بررد    ظرف   او 

فرد می را شکل میباورهای  او  باورهای  نظام  و  دهد. ظرف ريزد 
ارتباط   و  ارتباط است  در  او  با ظرف هیجانات و عواطف  فرد  باور 

از تعامل بین باورها و  اين دو نیز در محصول و ترکیب نهايی که  
ف  میعواطف  ايجاد  مرتبطرد  ظروف  نظريه  است.  موثر  ه شود 

های مختلف انسانی بین ساحت  رارتباط و تأثیتلاشی برای تبیین  
ديگر است و طبیعی است که هر مثالی برای تقريب ممثل به  بر يک

 هايی داشته باشد. ذهن است و ممکن است نارسايی 
ساحت همه  اگر  بپس  يکها  هستند  ا  ارتباط  در  بر ديگر  و 

اور يا  خاب بین اصالت بديگر تأثیر و تأثر دارند، امر داير بر انتهم 
احسا عاطفه، ساصالت  باور،  هر  نیست.  هیجانات  و  عواطف  ات، 

گذارد و مجدد  احساس و هیجانی در نفس ناطقه انسانی تأثیر می
رمهمی وجود ندارد. ی غیپذيرد و هیچ باور يا عاطفه از آن تأثیر می 

عاطفه   شاکله هر  بر مجموعه  نهايت  در  کوچکی  بغض  و  و حب 
 ذارد. گتأثیر می نفس انسانی

اين  نتیجه  شبکه هکپس  رابطه  باورها،  اولًا  يکديگر  ،  با  ای 
ای با يکديگر دارند. ثالثاً باورها دارند. ثانیاً عواطف نیز رابطه شبکه

  ای دارند و در ظرف نفس بر و عواطف نیز با يکديگر رابطه شبکه
می تأثیر  ايکديگر  مثابه  به  تأثیرگذاری  اين  رابعاً  رتباط  گذارند. 

است.ظ يکديگر  با  مرتبطه  هرکدام    روف  عواطف  و  باورها  گرچه 
با يکديگر  نفس  اما در ظرف  نفسانی مستقل هستند  يک ساحت 

سازند. پس  شوند و شاکله نفس انسانی را میممزوج و ترکیب می
شبکهم متعالیه،  حکمت  بر  تحت   بتنی  عواطف  شبکه  و  باورها 

انسان مديريت میمديريت نفس يک  دارند؛  شوپارچه  اصالت  ند و 
از   کدام  شبکه  بهر  بر  عواطف  از  هرکدام  باورها،  شبکه  بر  اورها 

گذارند عواطف و بالعکس أثر می   بکهشعواطف، و شبکه باورها بر  
ها حتهای نفسانی همه اين سااحتمثابه رباطِ سو نفس انسانی به

 سازد. کند و شاکله انسانی را میرا به هم مرتبط می
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